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کسانی که جذب ساز و کار روسی شده بودند؛ و دانشجویان، کارگران کشاورزی، و 

اندیشمندان با توجه به اولویت.
28. Sorokin, p. 197.

29. Lutokhin, ‘Alien Pastors’; MIA, 22, pp. 20, 28, 35. 

7.پراگ
۱. آندریف و ساویکی، روسیة خارج، این دیدگاه را به چالش می کشند. بنگر به زیر، یادداشت 
۱۴. نیز بنگر به هانس لمبرگ، »ماساریک و مسئلة روسیه برخلاف سابقة آلمان و 

رویکرد های چک در مورد روسیه در
 T. G. Masaryk (1850-1937), vol. 1, Thinker and Politician, edited by Stanley B. 

Winters, London, 1990.

اثر سترگ ماساریک دربارة روسیه به آلمانی با عنوان Russland und Europa ()1913 و   
بعدها در سه جلد به انگلیسی با عنوان روح روسیه )۱۹۶۷( منتشر شد.
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4. Pipes, Russia Under the BolshevikRegime, p. 33.
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(Bilá emigrace vCSR1 917-1939), Prague, 1993, pp. 49-50.
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۱۲. نهادهاي سیاسي پیچیده که زمگور به آن ها تکیه داشت از ارج و قرب کمک هاي مالي 
حکومت چک سلواکي که طرفدار انقلابیون سوسیالیست بود کم نمي کند.

13. MIA, 16, Moscow, 1994, p. 43.

14. Andreyev and Savicky, p. 64:

امتیاز بزرگ ماساریک آن نبود که ساز و کار روسی را شروع کرد بلکه آن بود که   
به درستی به تغییر سریع اوضاع کمک کرد، فرصت های قابل دسترس برای چکسلواکی و 

متحدان او در میان مهاجران روس را به درستی ارزیابی و ایده های خود را عملی کرد.«
15. Glenny and Stone, p. 254.

16. In 1929 Lossky received 12,000 crowns from the President’s Office. NLV, p. 250.

17. The Professors’ House was at Buchkova St. 27-29. Today UI. Rooseveltova.
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19. Glenny and Stone, p. 255.

20. Boyd, The Russian Years, p. 235.

21. Berberova, p. 201.

22. V. V. Zenkovsky, Detiemigratsii, Prague, 1925.

23. MIA, 16

24. The address was Krementsova St. No. 8.

25. See Andreyev and Savicky, p. 121, and Raeff, p. 61.

26. See Razumovsky, especially p. 176.

27. Vandal kovskaya, ‘Introduction’ to Kizevetter, Na rubezh’e dvukhstoletii, p. 5.

28. Vladimir Nabokov, SpeakMemory, London, 2000, p. 40.

29. Cesare Segre, ‘Da Mosca a Harvard via Praga - conversazione con Roman 

Jakobson’, La Fiera letteraria, 1968, 4 Luglio, pp. 14-15. The poet Jaroslav Seifert, 

however,congratulated Jakobson on his good Czech: Oleg Malevich, ‘Roman 

Jakobson v Chekoslovakii’ in Evrei v kuVturerusskogo zarubezhya, Vyp. 2,Je-

rusalem, 1993, p. 72.

۳۰. من از عدم شباهت ساختار وزن آیامبیک )هجای کوتاه و بلند( شعر روسی و چکی 
شگفت زده شدم و به ویژه از تخطی از اوزان شعری ریتمیک که ایامب چکی اجازه اش 
را می داد، اما در روسی کاملاً غیرممکن بود. رومن یاکوبسن. و کریستینا پومورسکا، 
گفتگوها، کمبریج، ۱۹۸۲، ص. ۲۲. آنچه پس از آن از مطالعة تطبیقی شعر چک و 
روسی صورت گرفت در سال ۱۹۲۳ منتشر شد: »دربارة شعر چک، عمدتاً در مقایسه 
با روسی«، رجوع کنید به رومن یاکوبسن نوشته های برگزیده، جلد پنجم، لاهه، ۱۹۷۸، 
صص ۳-۱۲۱. اینکه این مطالعه پایه ای برای یکی از دو حوزة اصلی کار یاکوبسن ـ در 
تأسیس مدرسة زبان شناسی پراگ و بقیة دوران حرفه ای او ـ ایجاد کرد، کاملًا بدیهی است. 
حوزة »دیگر« کار یاکوبسن این ایده بود که صداهای گفتاری )واج ها( بیشتر از واحدهای 
اتمی عاری از تجزیه و تحلیل نیستند، بلکه مجموعه ای از ویژگی های آوایی )ویژگی های 
متمایز( هستند. ]این ایده[ در همان حوزة ادراک و تحلیلی است که مطالعات او در مورد 
شیفتگی و وسواس پوشکین به مجسمه ها، نثر منظوم و شعر عروضی پاسترناک و نظریة 
او در مورد رابطة شعر و تاریخ است: همه بر این باور استوارند که جوهر مادی نشانه 
هرگز به طور کامل از خصوصیات دلالتی آن قابل تشخیص نیست. رجوع کنید به ریچارد 

برادفورد، رومن یاکوبسن، زندگی، زبان، هنر، لندن، ۱۹۹۴، ص. ۳. 
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قابل دانلود از 
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Peshekhonov at <http://www.gallery.economicus.ru>.
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بنگرید به 

 Dnevnik1901-1929, p. 219.
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 A Bulgakov Anthology, London, 1976, pp. 163 ff.
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22. Dream, p. 284.

23. Russkoe zarubezh’ye. Zolotayakniga russkoi emigratsii, p. 80.
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ریاست آبا شناسی به مورخ بزرگ کلیسای ارتدوکس گئورگی فلوروفسکی محول شد.   
۴۱. جوزف دو متسر یک متفکر یسوعی به شدت محافظه کار و مخالف انقلاب فرانسه 

بود. بنگرید به 
 S.S. Khoruzhii, ‘Karsavin i de Mestr’, Voprosyfilosofii, 1989, No. 3.

42. Andreyev and Savicky, p. 119.

43. Mandelstam, Hope AgainstHope, p. 288.

44. Simon Sebag-Montefiore, Stalin at the Court of the RedTsar, London, 2003, p. 16.

به گفتة مارولو، در دهة ۱۹۳۰ شوروی ها و مهاجران، مانند اعضای در حال جنگ و   
جدال خانواده از کمینگاه مطبوعات به هم تیراندازی می کردند؛

See also Schogel, Der grofie Exodus, p. 415.

45. Marullo, ibid, p. 277.

46. Berberova, p. 290.

47. Glenny and Stone, p. 289.

48. Boyd, 1990, p. 201.

49. The view of Vasily Yanovsky quoted in Russky Parizh, p. 172.

50. Schlögel, 1995, p. 66.

51. Volkogonov Lenin, p. 366; Volkogonov Lenin (Russian edn), vol. 2, p. 192, 

contains a list of émigré journal targets.

52. Nikita Struve, p. 59.

53. Ibid.

54. Dream, p. 254.

55. Berberova, p. 282.

۵۶. همان، ص ۳۸۷: »من به روس های مهاجر تهیدست، ابله، بوگندو، نفرت انگیز، غمگین، 
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